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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در مباحث و مسائل مربوط به استطاعت بدن را تمام کردیم و تنها ی دو مسئله باقیمانده که هرچند در متن تحریر
الوسیله یا در متن عروه در اینجا مطرح نشده اما لازم است مطرح کنیم.

مطلب اول: بیمار شدن وسط اعمال حج

ی مسئله این است که ما استطاعت بدن را مثل استطاعت مال از شرایط وجوب دانستیم و در روایات که استطاعت را یا
استطاعت در آیه را تفسیر مکند به صورت مطلق، عنوان صحة البدن مطرح شده است. بعد در روایت ذریح محارب این عنوان

بود: «لا یطیق معه الحج»؛ مرض که طاقت انجام حج ندارد. ما در مجموع گفتیم این عنوان مفسر عنوان «صحة البدن» است
و نتیجه گرفتیم که اگر کس ی مرض دارد که «لا یطیق معه الحج»، حج مباشرتاً بر او واجب نیست. این قید «مباشرتاً» هم به

خاطر روایت دیری است که مگوید: کس که خودش نمتواند حج برود «فلیجهِز رجلا» و الا اگر آن روایت را هم نداشتیم
مگفتیم وجوب حج ساقط است.

سؤال مطرح در اینجا آن است که آیا همانگونه که در استطاعت مال اگر کس در اثناء حج مالش از بین رفت، آنجا مگویند
کشف از این مکند که از اول مستطیع نبوده و آن حجة الاسلام نیست، اگر کس اول صحة البدن داشته و عمره تمتعش را

انجام مدهد، بعد از آن مرض پیدا مکند که او را به ایران برمگردانند (که این مسئله در کتاب مناس حج امام خمین(قدس
بعد از عمره تمتع مریض شد و او را به ایران برگرداندند) و این شخص آنجا به کس سره) با حاشیه مراجع آمده[1] که اگر کس

گفته که من به تو وکالت مدهم که بقیه اعمالم را انجام بده، آیا وکالتش درست است یا نه؟

مرحوم امام ابتدا فرمودند: وکیل گرفتنش فایدهای ندارد؛ زیرا عمره تمتع و حج تمتع (هر دو) را باید ی نفر انجام بدهد، اما اگر
به کس بوید من تو را نائب مکنم عمره تمتع انجام بده، دیری را نائب مکنم که حج انجام بده باطل است، اینها کالعمل

الواحد است، مثل اینکه کس را نائب کنند در نماز چهار رکعت، دو رکعت را این شخص بخواند و دو رکعتش را دیری
بخواند که باطل است. لذا این شخص خودش باید حج تمتع را انجام مداده و حال که مریض و عاجز است تلیف بر اینکه

خودش انجام بدهد نیست. الآن هم بخواهد برای استمرارش بوید دیری را وکیل مکنم معنا ندارد، پس این وکالتش لغو است.

ایشان در ادامه فرمودند: اگر در سال که حج رفته، اولین سال استطاعت بوده (یعن قبلا حج بر او مستقر نشده و سال اول
استطاعت است) و بعد در اثر مرض قدرت انجام حج ندارد، اگر سال بعد خدا به او تمن مال و بدن داد حج برایش واجب

مشود، اگر تمن مال یا بدن پیدا نرد حج بر او واجب نیست، اما اگر امسال سال اول استطاعت او نبوده، یعن قبلا حج بر
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او واجب و مستقر بوده، سالهای قبل هم مستطیع شده و نرفته، حج بر او مستقر شده، چنانچه مأیوس از خوب شدن باشد باید
همان سال یا سال بعد برای حج کس را نائب بیرد، اما اگر مأیوس نیست نمتواند نائب بیرد و باید خودش بعداً حج را انجام

بدهد.

بنابراین آیا کس که در اثناء عمل حج «مرض لا یطیق معه الحج» پیدا کرد، بوئیم کشف از این مکند که از اول بر خودش
واجب نبوده، مثل قضیه استطاعت مال؛ یعن همانگونه که در استطاعت مال اگر بعداً از بین رفت کشف از این مکند که از

اول مستطیع نبوده، در استطاعت بدن نیز بوئیم از اول بر خودش واجب نبوده است. گاه اوقات است که عمره تمتعش را
انجام داده و محرم به احرام حج هم مشود و مثلا عرفات هم مآید در عرفات بهوش مشود و قدرت برای ادامه ندارد، یا

مثلا مرض پیدا مکند که قدرت برای ادامه ندارد. تا اینجا که صحة البدن داشته و اعمالش تا اینجا درست است از این جهت
بحث وجود ندارد، اما اگر این مرض در اثناء اعمال به وجود آمد کشف از این مکند که از اول مستطیع نبوده یا اینکه از حال
به بعد اگر قابلیت نیابت هست نایب بیرد، اگر قابلیت نیابت هم ندارد هیچ و سال آینده شرایطش را در نظر بیرد که آیا پول و

سلامت دارد یا نه؟

چه بسا گفته شود بعید نیست که بوئیم بین استطاعت بدن و استطاعت مال فرق وجود دارد، در استطاعت مالیه مگوئیم از
اول تا آخر باید استطاعت مال داشته باشد به طوری که اگر حت در مه فهمید رجوع به کفایت ندارد (یعن از اول فر مکرد

که رجوع به کفایت دارد ول در مه اموال و امورش را بررس کرد دید رجوع به کفایت ندارد)، مگویند کشف از این مکند که
این حجش حجة الاسلام نیست.

این در حال است که فرض کنید شخص به عرفات، منا و مشعر مرود و بعداً عاجز مشود که اعمال مه را انجام بدهد؛
یعن آن زمان صحة البدن ندارد. حال اگر قبلش همان وقت که مریض مشود نائب بر این اعمال بیرد همه فقها مگویند: این

حج درست است؛ یعن نمتوانیم بوئیم کشف از این مکند که از اول این اشال بر آن بوده، تا اینجا اعمالش مشل ندارد.
اگر عرفات و منا را خودش انجام داد اما برای اعمال بعد از عرفات و منا که به آن اعمال مه مگویند، باید نائب بیرد و

استنابه کند، کشف از این نمکند که بوئیم از اول تا حالا اشال دارد. لذا مشود ی فرق را بین استطاعت بدن و استطاعت
مال از این جهت گذاشت.

در این استفتاءات که اگر کس بعد از عمره تمتع، محرم به احرام حج هم شد و بعد چنین مرض پیدا کرد، بوئیم این مرض
کشف از این مکند که از اول مستطیع نبوده؟! اگر از اول مستطیع نباشد که نمتواند نائب هم بیرد. استطاعت مال به

مناسبت حم و موضوع باید از اول تا آخر باشد، اما استطاعت بدن همان اول کار باشد کاف است.

در اکثر روایات که قبلا بیان شد وارد شده: «الصحة ف البدن»؛ یعن ما بودیم و این روایات، مگفتیم این شخص باید تا آخر
صحت در بدن داشته باشد، این هم جزء شرایط وجوب است، آن لحظات آخر هم اگر صحت در بدن را نداشت، مقتضای این

دارد: «أو مرض گفتیم در روایت ذریح محارب را ندارد و حجش حجه الاسلام نیست، ول روایت این است که استطاعت بدن
لا یطیق»[2]، که «صحة البدن» را تفسیر مکند. لذا آن زمان هم روی مسئله «عدم» تیه مکردیم؛ یعن نبود مرض که «لا

یطیق معه الحج»؛ یعن اگر ی مرض که الآن دارد «لا یطیق معه الحج»، آن هم به قرینه روایت دیر مباشراً از خودش صادر
مشود.

بنابراین این «مرض لا یطیق» جهت غلبه خارجاش اینطور است، اینجا بعید نیست که بوئیم موجب انصراف است ولو در
جاهای دیر ما غلبه خارج را موجب انصراف نمدانیم یا انصراف هم نوئیم، بله بوئیم ظهور در این دارد که در بدو الامر

«مرض لا یطیق معه الحج» پیدا کرد، نمتوانیم بوئیم کشف از این مکند که مستطیع نبوده! استظهار است. امر به «اتموا» نیز



با فرض این است که همه شرایط باشد، ممن است بوئیم شرایط هم نباشد آن ی وجوب دیری است؛ یعن ممن است شما
مأمور به اتمام ی حج باشید اما حجة الاسلام نباشد، کما اینه مواردی در مسئله حج داریم.

مطلب دوم

سال گذشته مطرح شد که آیا با وجود کرونا شخص مستطیع مشود یا نه؟ سال گذشته این را از مراجع نیز سؤال کرده بودند
که آیا الآن کس مداند در این جمعیت (آن زمان که هنوز واکنس هم تولید نشده بود بیشتر سؤال مطرح بود)، گرفتار چنین

مرض مشود یا احتمال عقلائ آن وجود دارد؛ یعن یا علم به ابتلا دارد یا احتمال عقلائ این مرض را مدهد. آیا این مربوط
به استطاعت بدنیه است؟

به بیان دیر؛ مگوییم کرونا خودش ی ویروس و مرض از امراض است، بوئیم کس که مداند یا احتمال قوی مدهد که
است ول آید که این از موارد استطاعت بدنندارد. گرچه بدواً در ذهن م پیدا کند این هم استطاعت بدن بعداً چنین مرض

واقعش این است که اگر دقت کنیم این مسئله کاری به استطاعت بدن ندارد؛ یعن این استطاعت بدن که در اینجاست که
مگوئیم این صحة البدن داشته باشد که با آن بتواند حج انجام بدهد یا «مرض لا یطیق معه الحج» نباشد؛ چون در باب کرونا

اولا ممن است کس مبتلا به کرونا بشود اما «یطیق معه الحج» باشد و حج هم انجام بدهد.

این مسئله در عنوان دیری قرار مگیرد که به نظرم در ذیل مسئله، امام خمین(قدس سره) فرمودند؛ یعن بعد از اینکه
نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله»؛ اگر کس فرماید: «و کذا لو کان خائفاً علکنند مرا مطرح م و سرب زمان ،استطاعت بدن

خوف دارد که در این سفر حج که مرود کشته مشود یا مجروح مشود یا مالش را مدزدند یا آبرویش را مبرند، کرونا
تحت آن عنوان در مآید؛ یعن از فروعات استطاعت سرب مشود که در بحث استطاعت صربیه عرض مکنیم.

بنابراین درست است مسئله کرونا «مرض من الامراض» است، اما به صرف اینکه این مرض من الامراض است نمشود این
را در بحث استطاعت بدن مطرح کرد؛ زیرا ممن است کس کرونا بیرد و در ی روز بتواند اعمال عمرهاش را انجام بدهد یا

اگر بعد از عمره به کرونا مبتلا شود در دو سه روز اعمال حج را انجام بدهد، این «لا یطیق معه الحج» نیست و این استطاعت
بدن که اینجا مطرح است یعن صحة البدن که «یطیق معه الحج» است، پس این داخل در عنوان استطاعت بدن به حساب

نمآید.

نته دیر آنکه، خوف بر مال غیر از تلف المال است و عنوان دیری دارد، ی وقت مال همینطوری تلف مشود و از بین
مرود، این داخل در استطاعت مال مرود، اما ی وقت مگوید در این راه که من مروم یا در خود راه یا در انجام اعمال،

که هر دویش در عبارت امام(قدس سره) هست و با این عنوان فرق دارد.

نوع سوم استطاعت: استطاعت زمان

ن از امتثال داشته باشد، حال اگر کسزمان به اندازهای باشد که شخص تم است؛ یعن نوع سوم استطاعت، استطاعت زمان
هشتم ماه ذی الحجه ی ارث فراوان به او رسید و از جهت مال مستطیع است، بدنش هم سالم است اما دیر زمان اقتضا
ندارد و نمتواند خودش را به عرفات و منا برساند و قبلش هم موقع تمتع انجام بدهد، اینجا مگویند استطاعت زمان ندارد.

ادله استطاعت زمان



دلیل بر اعتبار استطاعت زمان چیست؟ برخ مثل مرحوم علامه در تذکره نسبت دادند به همه علمای شیعه. فاضل هندی در
کشف اللثام مگوید این اجماع است، مرحوم نراق در مستند چهار دلیل آورده 1) «للاجماع»، 2) «فقد الاستطاعة»،

3)«لزوم الحرج و العسر»، 4) مفرماید این از موارد و مصادیق است که خدا او را معذور قرار داده است.[3]

مرحوم حیم در مستمس مفرماید: اجماعش بسیار خوب است، دلیل آخر نراق (یعن «امر یعذره اله») هم خوب است، اما
دلیل دوم نراق که «لفقد الاستطاعه مشل» و ما در روایات استطاعت چیزی از زمان نداریم. در روایات استطاعت داریم زاد و

راحله و صحة البدن، اما زمان در آن وجود ندارد. بعد مفرماید: «اللهم إلا أن یون مفهوماً من سیاق ادلة التفسیر»؛ ما بوئیم
ه علگوییم سیاقش اقتضا دارد، تصریح نشده، اما دارد «لکه مفسر آیه است م از مفهوم این روایات ولو تصریح نشده ول

الناس حج البیت من استطاع» را مگوید «من استطاع» آن که زاد و راحله داشته باشد، اگر زاد و راحله باشد و زمان نباشد به
درد نمخورد، صحة البدن باشد و زمان نباشد فایده ندارد، لذا مگوید ما از این راه استفاده کنیم. در حقیقت با این بیان، دلیل

دوم را مپذیرند.[4]

دلیل روشنش این است که (نه در باب حج، بله) هر امتثال عقلا مشروط به این است که زمان قابلیت بر آن امتثال داشته باشد،
اگر شارع در پنج دقیقه به من بوید ملف هزار رکعت نماز بخوان، عقل این را قبیح مداند، عقل مگوید شما قدرت بر این
کار نداری؛ یعن وقت زمان قابلیت برای امتثال نداشته باشد این قدرت عقل بر انجام این امتثال را ندارد. بعد از این دلیل که

مرحوم خوئ هم بیشتر به همین اشاره فرمودند و به مطالب نراق، مرحوم نراق هم که مگوید «فقد الاستطاعة» مرادش همین
عقلا لیفباید همین را گفت که امتثال هر ت یم به این جهت اشاره واضح ندارند، ولو نه مرحوم ح نه نراق است، ول

مشروط است به اینکه آن زمان قابلیت برای آن امتثال را داشته باشد.

رسد، استطاعت مالبه او م مال مفصل امسال هشتم ذی الحجه ی مرحوم سید در عروه دنبالش این فرع را آورده، اگر کس
فرماید: «لا یجب»؛ یعنندارد، «هل یجب علیه ابقاء»، این مال تا سال آینده؟ مرحوم سید م کند اما استطاعت زمانپیدا م

سال بعد اگر در وقت خودش پول داشت، مثلا پول را صرف تفریح کرده و نه کار ضروری و مؤونه زندگ، پول را وقف یا هبه
مکند مانع ندارد، سال بعد اگر دستش خال بود واجب نیست، اما اگر سال بعد باز پول داشت واجب است.[5]

در اینجا هیچ کس از محشین عروه تعلیقهای ندارند مر مرحوم خوئ که مفرماید: «الاظهر وجوب الابقاء»؛ باید این مال را
حفظ کند. شما اینجا فرمایش مرحوم خوئ را در همین شرح عروه ببینید، مرحوم والد ما فرمایش ایشان را در تفصیل الشریعه

آوردند و مورد اشال قرار دادند.
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